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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ادامه بررس دیدگاه مرحوم علامه طباطبائ(ره)

مطلب دوم: مرحوم علامه رحمه اله با توجه به اینکه کلمه «تأویل» در برخ آیات قرآن کریم مانند داستان حضرت موس و
خضر یا حضرت یوسف یا «واوفُوا الْيل اذَا كلْتُم وزِنُوا بِالْقسطَاسِ الْمستَقيم ذَلكَ خَير واحسن تَاوِيً»[1] وارد شده، قصد دارند

در تمام این موارد تأویل را حقیقت خارج بدانند؛ مثلا در قضیه حضرت خضر پس از روشن شدن واقعیت ماجرا ایشان
فرمود: این مسائل تأویل آن عملرد سابق بود.

ن است تأویل در مواردی امر عیناما به نظر ما تأویل در هر مورد باید به حسب همان مورد در نظر گرفته شود؛ بنابر این مم
واقع و در موردی دیر عنوان مفهوم باشد به ویژه که بطون قرآن کریم را همان تأویل بدانیم. طبق روایات این بحث که برای

قرآن ظاهر و باطن ذکر شده، گاه بطون به عمل و گاه نیز به معنای مفهوم تعبیر شدهاست. در نتیجه اینکه مثلا در قضیه
حضرت یوسف تأویل مربوط به تحقق امر خارج و حقیق است ملازم با این نیست که در آیه مذکور نیز تحقق امر خارج مد

باشد بله متوان گفت اگر در انجام امور مال کیل و ترازوی صحیح مورد استفاده قرار گیرد عدالت و صلاح اجتماع و
اقتصادی محقق خواهد شد.

در رابطه با سایر تعابیر موجود در قرآن کریم مانند «فتنه»، «حرج»، «زینت» و مانند اینها نیز امر چنین است؛ به این بیان که
در موارد مختلف این تعابیر مورد استفاده قرار گرفته و در هر مورد به مقتضای بحث ی معنا اراده شدهاست؛ مثلا «فتنه» به

معنای توطئه، شرک یا امتحان در قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته است.

به بیان دیر با توجه به روایات که در رابطه با تأویل وارد شدهاست چنین به نظر مرسد که تأویل هم قابل تطبیق بر حقیقت
خارج و هم قابل تطبیق بر ی مدلول و مفهوم است؛ در حالکه مرحوم علامه رحمه اله به صورت قطع مفرماید: تأویل

در روایت شود که بطن همان تأویل است؛ مثلاعبارات ایشان استفاده م است و در عین حال از برخ خارج واقع امر عین
از وجود مبارک امام باقر علیه السلام سوال شدهاست که ظهر و بطن قرآن چیست؟! حضرت مفرمایند: ظَهر همان مورد شأن
نزول و بطن آن است که افرادی مختلف با توجه به آیه به آن عمل نمودهاند؛ یعن عمل هر گروه صرف نظر از قوت یا ضعف در

عمل، همان بطن قرآن است.[2]

در روایت دیر از امیرالمومنین علیه السلام مفرمایند: ظاهر قرآن کریم تلاوت آن و باطنش مفاهیم عمیق است که با توجه به
ظاهر آیات در آن وجود دارد.[3]

پس اگر طبق نظر مرحوم علامه رحمه اله مجموع آیات قرآن کریم در نظر گرفته شود باید بوئیم تأویل برای مجموع من حیث
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مجموع است حال آنکه تأویل باید نسبت به هر آیه به صورت جداگانه در نظر گرفته شود چون هر آیه ی تأویل مخصوص به
خود دارد.

مطلب سوم: با توجه به مبنای مرحوم علامه طباطبائ رحمه اله امان تعلیم تأویل آیات امری غیر ممن بوده و علم تنها
اختصاص به مطهرون دارد، حال آنکه با توجه به روایات از ی طرف ائمه علیهم السلام علم به تأویل قرآن کریم دارند و از 

طرف دیر متوانند آنرا به نسبت گنجایش و ظرفیت به دیران نیز انتقال دهند؛ مثلا در روایت پیامبر اکرم صلوات اله علیه به
امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: تو به مردم تأویل آنچه از قرآن نمدانند را تعلیم مده.[4] به صورت قطع مقصود از تأویل
در این روایت تفسیر و کشف حجاب نیست چرا که تفسیر مقدمات مانند علم به لغت، ترکیب، فصاحت، بلاغت، احام، اعداد،

حروف، صرف، نحو و مانند اینها دارد که افرادی عادی با زحمت متوانند به آن برسند. اما تأویل اشاره به باطن داشته و
مقصود از روایت نیز همین مطلب است.

اما مرحوم علامه(ره) مفرماید: مقصود این است که حضرت تأویل آیات متشابه که مردم عادی آنرا متوجه نمشود را تعلیم
دهد در حالکه این معنا خلاف ظاهر است و مقصود از این روایت وجود تأویل حت در مورد محمات مباشد.

مطلب چهارم: مرحوم طباطبائ رحمه اله مفرماید: تأویل امری عین و ماوراء حس است که ارائه آن توسط خدای متعال به
انسان در قالبهای مختلف سبب مشود الفاظ و اذهان در آن ایجاد محدودیت کنند و در نتیجه بعد از تدافع، تشابه محقق

مشود، اما این مسئله اختصاص به آیات عقاید و ملاکات احام داشته و آیات الاحام جزء محمات قرآن است.

وه ا لَها  نَّها هطرف بسیاری از آیات اعتقادی مانند سوره توحید، «شَهِدَ ال رسد این است که از یاما آنچه به ذهن م
والْمَئةُ واولُوا الْعلْم قَائما بِالْقسط  الَه ا هو الْعزِيز الْحيم»[5]، «اولَم يفِ بِربِكَ انَّه علَ كل شَء شَهِيدٌ»[6] و مانند آن محم

ّظح ثْلرِ ملذَّكدر آیه «ل ام به ویژه در حال حاضر تشابه وجود دارد؛ مثلار در بسیاری از آیات الاحهستند و از طرف دی
انْثَيين»[7] یا «ولَم ف الْقصاصِ حياةٌ يا اول الْبابِ لَعلَّم تَتَّقُونَ»[8] این بحث وجود دارد که اینها از قبیل قضیه حقیقه یا
قضیه خارجیه هستند؟! یا مثلا در مورد تفاوت شهادت مردان و زنان شاید گفته شود برای ما روشن نیست که آیا این مسئله

اختصاص به آن زمان داشته که زنان کمتر از منزل خارج مشدند یا در حال حاضر نیز چنین است؟!

امکه خدای متعال احدر موارد مختلف زمان ام نیز وجود دارد؛ مثلام در مورد آیات احضمن اینکه ارجاع متشابه به مح
مكَ هولَئفَا هال دُوددَّ حتَعي نمفرماید: «وم اح یا طلاق را بیان نمودهاست در ادامه و به صورت قاعدهای کلمانند ن

الظَّالمونَ»[9] که این قاعده اختصاص به زمان نزول نداشته و تا زمان قیامت موجود است.

مطلب پنجم: لازمه مبنای مرحوم علامه رحمه اله این است که آیات قرآن کریم فقط برای پیامبر اکرم و معصومین علیهم السلام
محم بوده و نسبت به بقیه مردم متشابه باشد حال آنکه ایشان تشابه را وصف معنا مداند و وصف معنا زمان مطرح مشود
که مخاطب یا قاری در نظر گرفته نشود. ضمن اینکه ظاهر آیه هفتم سوره آل عمران دلالت بر این دارد که آیات ف نفسه محم

یا متشابه هستند.

ه نیز در بحث روائروایات خطابات قرآن کریم را به هفت دسته تقسیم نمودهاند.[10] مرحوم علامه رحمه ال مطلب ششم: برخ
مفرماید: قدر مشترک این روایات دعوت به خداوند متعال و صراط مستقیم است.

آنچه به ذهن مرسد این است که هر چند برای فهم بهتر مردم معارف اله به صورت مثل بیان شدهاست اما ضرورت ندارد
تمام محتوای قرآن کریم مانند قضایای شخصیه یا قصههای قرآن کریم عنوان مثل داشته باشد؛ مثلا چرا باید داستان حضرت



موس مثل برای ی حقیقت عالیه باشد؟ ایشان نیز در بحث روای اقرار نمودهاست که تمام قرآن عنوان مثل را ندارد.
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